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  چكيده
 همـواره مـورد توجـه       الاهـي توحيد خداوند متعال و تحليل اسما و صـفات           

كـه از سـويي، اسـماء و         متكلمان، فيلسوفان و عرفا بوده است و با توجه به ايـن           
 بر وحدت و بساطتش     ،از ديگر سو   به خداوند متعال اسناد يافته و        ي گوناگون صفات

 الاهـي و صـفات     شود كه آيا كثرت اسما       اين سؤالات مطرح مي    ،تأكيد شده است  
ها به خداونـد       است؟ و در فرض واقعي بودن كثرت، آيا اسناد آن          يك كثرت واقعي  

 ـ         متعال يك اسناد حقيقي است؟ و د       دت و  ر صورت مثبت بودن پاسخ، آيـا بـا وح
 نظر توماس   ، است؟ در پاسخ به سؤالات فوق      شدني  جمعبساطت خداوند سازگار و     

و در  ورد تحليل و بررسي قرارگرفتـه        م المتألهينيناس در مقايسه با نظر صدر     ياكو
توان    مي المتألهين اثبات شده است كه صرفاً با مباني فكري و فلسفي صدر           ،نتيجه

  . داد دقيق و فلسفي ي پاسخ،به سؤالات فوق
       سلبيالاهيات. 4 الاهيصفات . 3   آكويناستوماس. 2   دراصملا. 1 :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه .1
   الاهـي كـلام   شـارحان و مفـسران       مـورد توجـه      تنهـا   نـه  الاهـي  و صـفات     اسـما تحليل  

ديني همواره مـورد اهتمـام بـوده اسـت، بلكـه             تفسير متون مقدس     ي  قرار گرفته و از جنبه    
هاي گوناگون به تأملات فكري و نظري در          ز جنبه  عارفان نيز ا   به ويژه متكلمان، فيلسوفان و    

  . اند مسأله پرداخته
 را در دو بخش مـورد تحليـل و          الاهي سنتي كلام و فلسفه، صفات       هاي  بامعمولاً در كت  

 تجزيـه و تحليـل      الاهـي  مربوط به صـفات      كليِ مسايل ،در يك بخش  . دهند  بررسي قرار مي  
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 ي   در زمينـه   اكويينـاس لاش شده است كـه ديـدگاه تومـاس           ت ،در اين نوشته  . گيرد  قرار مي 
 نقاط قوت و شده، مقايسه المتألهين با نظرات صدرالاهي صفات  كليِمسايل برخي از تحليل

  . ضعف هركدام تبيين گردد
 و صـفات    اسـما  وردار بـودن خداونـد از     برخ ـتوحيد خداوند متعال و      ي   مسأله ،بي ترديد 

كـه نـه     مورد بحث واقع شـود اي  بايد به گونه، كه مورد اتفاق اديان ابراهيمي است  ،گوناگون
منافات با وجود يا كثرت صفات پيدا كند و نه صفات كثير منافي و مـضاد بـا توحيـد تلقـي                      

 داشته است همين    هايي كه ذهن و ضمير متفكران را به خود مشغول           گردد و يكي از پرسش    
كه نفي هرگونه كثـرت اسـت و از          ،اصرار ورزيد  بر توحيد    ،توان از سويي    است كه چگونه مي   

  . اند  كثير و يا مستلزم كثرت،كه به ظاهرل شد، يقا به صفات گوناگون ،ديگر سو
 صفاتي است كه هـم بـه        ي  پرسش ديگري كه براي متألهان مطرح بوده است در زمينه          

 آيا صفاتي كه مـشترك بـين خـالق و           :شود   هم به مخلوقات نسبت داده مي      خداوند متعال و  
و  خداوند   اگر هم  طور نمونه   بهتعالي نخواهد بود؟      مخلوق است مستلزم شرك در صفات باري      

  ؟ يم افتادشرك صفاتي نخواهي  بدانيم، آيا در ورطهرا عالم و قادر هم مخلوقات او 
اي    عـده  .انـد   هاي مختلفي را طي كرده       راه ، فوق هاي  قائلان به توحيد در پاسخ به پرسش      

هـاي فـوق      اساساً منكر هرگونه صفات اثباتي شده و با نفي صفات، جايي براي طرح پرسـش              
هـاي    حـل   انـد راه    كننده نيافته   سلبي را قانع   الاهياتولي متفكران ديگر كه     . اند  باقي نگذاشته 

  . شود مقاله پرداخته ميها در متن  اند كه به برخي از آن ارائه داده ديگري
  

   سلبيالاهيات .2
 معتقـد ايـن ديـدگاه   . حلّي كه ارائه شده است، انكار صفات اثباتي اسـت  ترين راه   سطحي

 سنتي ايـن ديـدگاه   ي نمونه. توان خداوند متعال را به طور ايجابي توصيف كرد است كه نمي  
 او سخن ي دربارهتوان  نه مي «:اند كه در موافقت با افلاطون نوشته است  دانستهفلوطيناز را 

در عبـارتي غيـر از      » واحـد «و وقتـي در بـاب       »  او چيزي نوشت   ي  دربارهتوان    گفت و نه مي   
نند چيزي  توا  ها نمي   پذيرد كه اين بيان     گويد، بلافاصله مي   بساطت يا وحدت مطلق سخن مي     

  .)357 : ص،7( بيش از امور سلبي باشند
 فيلسوف يهودي سرشـناس     ،)1205 -1135( ميمون  بن  موسي ي ديگر اين ديدگاه     نمونه

هـايي    آن«: گويد  مي.  سلبي استواري داشته است    الاهياتدوران قرون وسطي است كه او نيز        
متعـدد دارد بـا لبانـشان      صـفات   ] ،در عـين حـال    [كه براين باورند كه خداوند يگانه است و         

  .)386 : ص،7( گيرند روض ميمفهايشان تكثر را  ند و در انديشهدار يكتايي خدا را ابراز مي
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هـا صـفت ايجـابي را بـه           از آن راه  بـه زعـم وي      توان    مي هاي مختلفي كه    ابن ميمون راه  

وي توصيف از طريق تعريف     . پذيرد  كدام را نمي   خداوند متعال اسناد داد بررسي كرده و هيچ       
بـه  ، تعريف به عرض خاص و تعريف )جنس و عرض(تعريف به رسم ، )جنس و فصل  (به حد   

كند و حتي معتقـد        انكار مي   را هاي فوق    توصيف خداوند متعال از راه     ،اضافه را بررسي نموده   
اساس اشـتراك لفظـي     خداوند و ديگر موجودات بر    ي  دربارهنيز  » وجود«شود كه عبارت      مي

 يعنـي   ،هايي كه به حضور صفات ذاتي خداونـد         آن: گويد  رود و در نهايت مي      به كار مي   صرف
باور دارند بايد بدانند كه اين صفات وقتي به خـدا اسـناد داده              ،  حكمت و اراده  وجود حيات،   

 ،رود و بـه ايـن ترتيـب    هـا بـه كـار مـي      انـسان ي دربـاره شود همان معنايي را ندارد كـه         مي
 ،8 (نهـد   گردن مـي  ميمون مشترك معنوي بودن مفاهيم را نپذيرفته و به اشتراك لفظي             نبا

   .)389 - 388 :صص
انـد يعقـوب بـن        اند و گفتـه      سلبي جانبداري كرده   الاهياتسلام نيز افرادي از     در جهان ا  
گفـت  «:  سلبي بوده است   الاهيات كه به فيلسوف عرب معروف است، طرفدار         ،اسحاق كندي 

اي   ضيهق ـ فيلسوف قادر نيست     ،كه عقل از شناختن خداوند ناتوان است، براساس نظر كندي         
ه بـا قـضاياي     ك ـ وف ميـسر اسـت ايـن       براي فيلس  چه  آنم   تما .اوند بسازد  خد ي  دربارهايجابي  

   .)284 : ص،1:ج ،10 (»سلبي خدا را بشناسد
 او. آيـد   اولـي نوشـته اسـت بـه دسـت مـي      ي  در فلـسفه ياي كه كنـد  اين نظر از رساله 

 نه هيولي دارد نه صورت، نه كميت، نه كيفيـت،           ]خداوند[بنابراين واحد حقيقي    «: گويد  مي
ف به چيزي از معقولات است و نه جنس دارد، نه فصل، نه شـخص، نـه         نه نسبت و نه موصو    

ه واحد حقيقي   م و نه متحرك است و نه موصوف به هيچ يك از اموري ك             عا، نه عرض    هخاص
  .)57: ص ،7 (»ها نفي شد بودن آن

 سلبي اختصاص به كندي نداشته و       الاهيات گرايش به    ،بديهي است كه در جهان اسلام     
 به  ...ي سعيد قمي و     ضاق و افراد متعددي مانند رجبعلي تبريزي،        معتزله چون هايي هم   گروه
  .   اند  محض گرايش داشتهتنزيه

 الاهـي كه اگر از ذات       سلبي اشكالاتي وارد است، از قبيل اين       الاهياتروشن است كه به     
معرفـت   آگاهي نداشته و از صفات ايجابي او نيز كاملاً ناآگاه باشيم، در نتيجه هيچ                گونه  هيچ

 انديـشه سـلبي   ي  لازمـه ، خداوند متعال نخواهيم داشت و به عبـارت ديگـر  ي  دربارهعقلاني  
  . و صفات اوستسما خداوند متعال و ي دربارهتعطيلي عقل و انديشه از تفكر 

 اگرچه بـه طـور      ،فرض دارد و تا از چيزي        اثباتي را پيش   ي هر امر سلبي امر    كه  اينديگر  
  . يم، سلب نمودن آن ناممكن است آگاهي نداشته باش،اجمال
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 اشـتراك   ي   مفهوم با مصداق خلـط گرديـده و لازمـه          ، در اين ديدگاه   كه  ايناشكال سوم   

توان يك مفهـوم    روشن است كه ميكه آناند؛ حال  مفهومي را تساوي در مصداق تلقي كرده      
نـاهي و   هاي زيادي داشته، بلكه يكي مت       را به طور مشترك معنوي براي مصاديقي كه تفاوت        

اهي است نيز به كار برد و از اشتراك معنوي مفهـوم، تـساوي در مـصاديق بـه                   نديگري نامت 
  . آيد دست نمي

 سلبي و تنزيـه محـض وارد اسـت، تومـاس            الاهيات ي  با توجه به اشكالاتي كه به نظريه      
  .  ديگري را مطرح نموده و از آن دفاع كرده استي نظريه
  

  الاهي توماس و شناخت اوصاف .3
عتقـد  ، م ل شـود  ي ـتواند به شناخت خـدا نا        آيا ذهن انسان مي    كه  توماس در پاسخ به اين    

 ي  شـناخت در مرحلـه    . گيـرد    حس و عقل صورت مـي      ي  است شناخت طبيعي در دو مرحله     
كند و ذهن انسان در شناخت يك          ما ايجاد مي     عملي است كه شيء در ذهن      ي   نتيجه ،حس
 به معناي ابتـدايي     ،انفعالنوعي  شناخت حسي،   بنابراين   .شود  ء به نحوي از آن متأثر مي        شي
 كه اين مگر ،توانند امري را احساس يا تجربه كنند نمي... ه، باصره و ع است و قواي سام،كلمه

اي كـه داراي دو جنبـه          به قوه  ،اما در شناخت عقلي   . تأثيراتي را از اشيا دريافت كرده باشند      
بيه قواي حسي، زيرا اگر چيزي در عقل تـأثير نگـذارد،    منفعل شي  يكي قوه:باشد نياز است 

 كـه عقـل را   ، فعـال ي  و ديگري قـوه  ؛عقل موضوع و متعلقي نخواهد داشت تا آن را بشناسد         
البتـه ايـن    . ها تركيب و تمييز دهـد       گيري آن   سازد كه مفاهيم خاص را بعد از شكل         قادر مي 

 زيـرا   ، است )هر مفارق مستقل از ماده    جو(عقل فعال غير از عقل فعال به معناي متعارف آن           
پذيرد و معتقـد اسـت كـه        توماس عقل فعال به عنوان جوهر مفارق و مستقل از ماده را نمي            
كند و همين قواي طبيعـي   قواي فعال طبيعي براي تبيين عملكرد طبيعي ادراك كفايت مي    

ست، ضـمن   قادر به شناخت حقايق است و نيازي به فرض عقل فعال به معناي متعـارف ني ـ               
 ،3(دانـد     هـاي كتـاب مقـدس مـي          عقل فعال به معناي جوهر مفارق را برخلاف آموزه         كه  آن

  .)169 ـ 168: صص
خودمختـاري كامـل     شناخت   ي   توماس به ذهن انسان در مسأله      كه  آندر اين تحليل، با     

و قـواي آن نيـز   اسـت   متناهي ي عقل ما موجود، چراكههايي نيز دارد   محدوديت ،داده است 
هاي خاص خود كافي بوده و نياز به موجـود            اند و هرچند كه عقل براي ايجاد معلول         اهيمتن

 او قرار دارد، كافي نبـوده و بـا مـشكل        ي   براي ايجاد اثري كه در وراي محدوده       ،مفارق ندارد 
خداونـد متعـال    از   انـسان     شـناخت  ي   از همين جا اهميت اين نظريه در مسأله        .مواجه است 
از طريـق اشـياي      چـه   آنتوانـد از       خداوند نمي  ي  دربارهرا شناخت طبيعي    زي. شود  آشكار مي 
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 كـه توسـط     ، شناخت طبيعـي   ، خدا بشناسيم فراتر رود و در نتيجه       ي  دربارهتوانيم    مادي مي 

 كـه در نظـر      جـا   آنتواند خداونـد متعـال را بنمايانـد و از            آيد، نمي   ذهن انسان به دست مي    
 طريق قواي ادراك طبيعي براي انسان ممكن نيست،          شناخت ذات خداوند متعال از     ،توماس

 است، آن نوع شناختي اسـت       شدني  صلا خداوند متعال براي ما ح     ي  دربارهتنها شناختي كه    
از نظـر  . هايي كه نسبت به علتـشان نابرابرنـد    معلول،آيد هاي او به دست مي      كه از راه معلول   

شـناخته شـود، معرفـت بـه علـت نيـز        آن بهتر  واقعي معلول با علتي  هرچه رابطه ،توماس
  .)79: و ص 14 ـ 13: صص، 1: ج، 13(يابد  افزايش مي

اولاً وقتـي تـأثير علـت در        : پذير است   رفت در شناخت علّت از سه طريق امكان        اين پيش 
شـناخت  » خـالق «هايش بهتر شناخته شود، مثلاً شناخت خداونـد بـه عنـوان               ايجاد معلول 

علـت  «يـا   » علـت محـرك   «هد تا شناخت خداوند به عنوان       د  بهتري از خداوند به دست مي     
 مـثلاً   ،هاي برتر شـناخته شـود       ثانياً هنگامي كه خداوند به عنوان علّت معلول       ؛  »غايي جهان 

دهـد تـا    تـري از او بـه دسـت مـي     شناخت خدا به عنوان علت جواهر عقلاني شناخت عميق     
 ي  طـرد فزاينـده   از طريـق     ثالثـاً    و؛   او را تنها به عنوان علّت جـواهر مـادي بـشناسيم            كه  اين

 به اين معني كه خداوند را كـاملاً         ، شناختي كه از خداوند داريم      ماهيت ي  دربارهتوهمات ما   
  .)176 - 174:  صص،3(منزّه از اوصاف مخلوقات بدانيم 
مل در مخلوقات و تنزيـه      أ ادراك انسان از راه ت     ي  كند كه قوه    بنابراين توماس تصريح مي   

در » تنزيه« ولي   ،تواند به شناخت اوصاف او نايل شود        عال از اوصاف مخلوقات، مي    خداوند مت 
.  سـلبي اسـت    الاهياتديدگاه توماس غير از تنزيه محض در ديدگاه ابن ميمون و طرفداران             

 اشتراك معنوي مفاهيم مشترك بين خـالق و مخلـوق را            ،ميمون نتوماس هرچند همانند اب   
است، اشتراك لفظي مفاهيم را     قائل   كه به اشتراك لفظي      ،ونميم بر خلاف ابن  ،  كند  نفي مي 
لـي  ي توماس عـلاوه بـر دلا  كه اين  توضيح مطلب.)85 ـ  84: صص، 1: ج ،13( پذيرد نيز نمي

يـز در    دلايـل ديگـري ن     ، شـد  بيان نفي اشتراك معنوي مفاهيم      ي   در زمينه  ميمون  ابنكه از   
» وجـوب «گويد حالـت وجـودي خداونـد          ي م كه  اين از جمله    ،همين زمينه اقامه كرده است    

 هـيچ  ،است و با در نظر گرفتن دو حالـت وجـودي  » امكان«است و حالت وجودي مخلوقات  
 هيچ چيزي به خدا و      كه  اين دليل ديگر    .اشتراك معنوي ميان خدا و مخلوقات ممكن نيست       

هرچه به خـدا   بلكه  ،شود  حمل نمي،ها را در يك رتبه قرار دهد   اي كه آن     به گونه  ،مخلوقات
توانـد     نمـي  ،بـه زعـم تومـاس     ،  اساس تقدم و تأخر است و لـذا        شود بر   و مخلوقات حمل مي   
  .)410 ـ 408:  صص،3( مشترك معنوي باشد

 ميمون  ابن به   ،توماس گرچه با نفي اشتراك معنوي مفاهيم مشترك بين خالق و مخلوق           
هـا فاصـله       از آن  ،مفـاهيم با انكار اشـتراك لفظـي       ،  شود  و طرفداران تنزيه محض نزديك مي     
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 تنها  نهاست  مشترك   بين خالق و مخلوق      ، ظاهر در مفاهيمي كه    معتقد است گيرد، چون     مي

لي نيز بر نفي اشـتراك  ي وي دلا.باشند  بلكه مشترك لفظي نيز نمي     نيستند،مشترك معنوي   
يق  اطلاق يـك مفهـوم بـه مـصاد    ،در مشتركات لفظي: كه اين از جمله ،نمايد لفظي اقامه مي  

شـود چنـين       ولي در مفاهيمي كه بر خدا و مخلوقات حمـل مـي            ،مختلف كاملاً اتفاقي است   
 علت و معلول بـر خـدا و         ي   زيرا اين مفاهيم به طور آگاهانه و با در نظر گرفتن رابطه            ،نيست

 از طريق اطلاق مفهوم بر يكـي از         ، در مشتركات لفظي   كه  اين ديگر   .شود  مخلوقات حمل مي  
 ولـي در مفـاهيمي كـه بـر خـدا و      ،ن به مصداق ديگـر شـناخت پيـدا كـرد     توا  مصاديق نمي 

 شناختي نسبت به خداوند پيدا كنيم و        ،توان از طريق مخلوقات     شود، مي   مخلوقات حمل مي  
، 1: ج،  12 (خلوقات به صورت اشتراك لفظـي نيـست       بنابراين حمل مفهوم واحد بر خدا و م       

  .)43: ص
 راه ديگري را طـي كـرده اسـت    ، معنوي مفاهيمتوماس با نفي اشتراك لفظي و اشتراك     

  .)105: ص، 8: ج، 14 (وف است معر»اسناد تمثيلي«كه به 
  

   تمثيلي  نظريه.4
 چـون    اشتراك لفظي و اشتراك معنوي است،      وسط ميان  حد» تمثيل «،در نگاه توماس  

ي بـر   محمول يا صفت واحد به طور كاملاً مساوي و بدون هرگونـه تمـايز               اگر ، وي  از ديدگاه 
مصاديق مختلف حمل شود مشترك معنوي است و اگر كـاملاً متمـايز بـوده و هـيچ پيونـد                    

 ولي تمثيل نـه  ،معنايي در بين نباشد و به مصاديق مختلف حمل شود، مشترك لفظي است   
الافتراقـي    هيچ مابـه  در صورت تحقق آن،      ، كه به زعم توماس    ،همانند مشترك معنوي است   

ن مصاديق نباشد و لفظ به طور كاملاً مساوي بر مصاديق مختلـف          در بين نبوده و تمايزي بي     
 پيوند معنـايي در بـين مـصاديق         گونه  هيچ كه   ، و نه همانند مشترك لفظي است      ،حمل شود 

ضـمن وجـود    » تمثيـل «گـذاري باشـد، بلكـه در         لحاظ نشده و صرفاً اشتراك در لفظ و نـام         
اگـر  . د، مخلوقات هم وجـود دارنـد       خدا وجود دار   ، به عنوان مثال   ؛شباهت، تفاوت هم هست   

رود    بايد وقتي در مورد خداوند بـه كـار مـي           ،صرفاً مشترك لفظي باشد   » وجود«واژه و لفظ    
معناي ديگري غير از معنايي كه در مورد مخلوقات دارد داشته باشد و اگر مشترك معنـوي                 

جـا راه     در اين  .شود  هاي خالق و مخلوق ناديده گرفته مي         تفاوت ، به زعم توماس   ،صرف باشد 
روند، يعني    به كار مي  » تمثيلي« مفاهيم به صورت     گونه  اينيم   توماس اين است كه بگوي      حل

 تفاوتشان به اين اسـت  .)87 ـ  86: صص، 1: ج، 13(دارند ضمن داشتن شباهت، تفاوت هم 
 واحد است   ، ماهيت و وجود در خداوند     ؛كه وجود خدا نامركب است و وجود مخلوقات مركب        
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 در يـك كـلام،    .  خداوند بالضروره موجود است و مخلوقـات بالامكـان         ؛ متعدد ،مخلوقاتو در   

  .)418 : ص،8( ندا اند و در درجات وجود متفاوت شبيه» وجود«خدا و مخلوقات در 
 ،)87: ص،  1: ج،  13(گـردد     برمـي » علّيـت  «ي   مبناي تمثيل به مـسأله     ،در نگاه توماس  
توان گفت به هيچ وجه در علـت          شود نه مي    ديده مي  كه در معلول     اي را   چون اوصاف كمالي  

توان گفت كه به طور كاملاً مساوي   و نه مي ـ  تا مشترك لفظي صرف باشد ـشود يافت نمي
 كـه  اين با  بايد گفت بلكه، باشد)به زعم توماس( تا مشترك معنوي  ـ  شود در علت يافت مي

در نگـاه   بنـابراين   .  در كار است   يي نيز ها   تفاوت  معلول برخوردار است،   علت از اوصاف كماليِ   
هـا    از سويي به سنخيت علت و معلول و از سـويي بـه تمـايز و تفـاوت آن                  » تمثيل «،توماس
گردد و لذا وي معتقد است كه اگر از تأثير علت در ايجاد معلول شناخت بهتري حاصل       برمي
ل شناخت خداوند امثر طو  به. ايم تري نسبت به خداوند متعال رسيده  به شناخت عميق،كنيم

تري است نسبت به شناخت خداوند بـه   به عنوان خالق يا علت جواهر عقلاني شناخت عميق      
 علـّي بـين   ي را برمبناي رابطه» تمثيل«بنابراين توماس . عنوان محرك يا علت جواهر مادي    

 به تـشابه و تمـايز علـت و معلـول توجـه              ،خالق و مخلوق استوار كرده است و در معناي آن         
داشته است كه مفاهيم نه به طور كاملاً يكسان و نه به طوركاملاً متفاوت بر خـدا و مخلـوق                    

  . شود حمل 
  

   صدرا و تحليل مفهومي اوصاف خداوند متعال.5
 در دو مرحله و مقام مورد       الاهيتحليل صدرا از اوصاف     باشد  مناسب  كه  رسد    به نظر مي  

.   وجودشناسـي ي  هسـي و ديگـري در مرحل ـ      شنا  مفهـوم  ي  ه يكي در مرحل   :بررسي قرار گيرد  
 از ايـن زاويـه   ، فلـسفي مسايلالجمله به بحث مفاهيم توجه داشته و در تحليل   في همصدرا  

ــت  ــوده اسـ ــث نمـ ــز بحـ ــم نيـ ــه  ، و هـ ــه بـ ــا توجـ ــنبـ ــه ايـ ــان كـ ــدان او قهرمـ    ميـ
 نيز خود را چندان درگير مباحث مفهومي نكرده و الاهيشناسي است، در بحث صفات وجود

  . مسأله نشان داده استاين  شناختي خود را در تحليل وجودي ديشهعمق ان
شناسي، صدرا اشتراك لفظي مفاهيم مـشترك بـين خـالق و مخلـوق را                 مفهوم از منظر 

 ساير مفاهيم مشترك بين خالق و       ، و به تبع   ،»وجود«پذيرد و بر اشتراك معنوي مفهوم         نمي
را بـديهي و قريـب بـه        » وجـود « بـودن     مشترك معنـوي   كه  آنو با   ا .كند   تأكيد مي  ،مخلوق

كنـد     مصاديق تفـسير نمـي     ي   آن را ملازم با تساوي و عدم اختلاف در ناحيه          ،داند  اوليات مي 
  .)35 : ص،1 : ج،4(

 بررسـي مـصاديق     ي   بررسي مفاهيم را از مرحله     ي   مرحله المتألهين صدر ،به عبارت ديگر  
 مفـاهيم   ي  نـد معنـايي را در ناحيـه       كند و اشتراك معنوي و تناسـب و پيو          جدا و متمايز مي   
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 مـصداق  ي  ولي ايـن را منـافي بـا اخـتلاف از ناحيـه     ،پذيرد مشترك بين خالق و مخلوق مي 

   .كند قبول ميرا  مصاديق ي در ناحيه... داند و اختلاف به شدت و ضعف، تقدم و تأخر و  نمي
ي مفهـومي    بررس ـ در و تومـاس     المتألهينرسد كه تحليل صـدر      به نظر مي  بدين ترتيب،   

 همـان چيـزي     ؛ يعني گذاري و تسميه است     در نام  شان هماهنگ بوده و اختلاف    الاهياوصاف  
اي    نكتـه  اما. گذاري كرده است   نام» تمثيل«داند، توماس     كه صدرا آن را مشترك معنوي مي      

ل واقع شده، عدم تمايز بين مشترك معنوي و مفهـوم متـواطي در              وغفمكه در نگاه توماس     
ت كه گويا توماس از مشترك معنوي، تساوي و تواطي مصاديق را اراده كرده              منطق قديم اس  

اگر ) كه مشترك معنوي است( يك مفهوم كلي ، در منطق قديماين در حالي است كه  . است
و  بهتر   ،گويند و اگر بر برخي از افراد        مي» متواطي« آن را    ،به طور يكسان بر افراد صدق كند      

 هم متواطي و هـم      ، به اين ترتيب   .نامند  مي» مشكك« آن را    ،از افراد ديگر صدق كند    بيشتر  
 گويا تومـاس مـشترك     . مشترك معنوي است   ، خود ،اند كه مفهوم كلي     مشكك از اقسام كلي   

دانـسته و در تحليـل اوصـاف مـشترك بـين خـالق و               » متواطي«معنوي را صرفاً مساوي با      
 : با سـه امـر مواجـه هـستيم    ،يممفاهبررسي  در  ما   كه  آن حال   ، آن را نپذيرفته است    ،مخلوق

مباحـث مربـوط بـه      . »مـصاديق الفـاظ   « سوم،   و» معاني الفاظ « ديگري   ،»الفاظ«يكي خود   
مشترك بود،  » معني «كه  آناشتراك لفظي و معنوي مربوط به امر اول و دوم است و پس از               

  تقـدم و تـأخر، شـدت و    بـر حـسب  اند يـا   يكسان» مصاديق«شود كه آيا  امر سوم مطرح مي 
ها   فرق نگذاشته و آن   » مصداق«و  » معني« چون توماس بين     اًظاهر. دارند تفاوت   ... ضعف و   

 بـا مـشكل     ، در تحليل مفاهيم مـشترك بـين خـالق و مخلـوق            ،را از هم متمايز نكرده است     
  . حل و فصل نمايد» تمثيل«مواجه شده و تلاش نموده است آن را از طريق 

گذاري، توماس و صـدرا عنـدالتحليل معتقدنـد كـه             جداي از تسميه و نام     ،به هر ترتيب  
به معناي واحدي به خداونـد متعـال و مخلوقـات اسـناد داده              ... مفاهيم علم، قدرت، اراده و      

 مـصداق   ي  را در ناحيـه   ... شوند و هر دو متفكر تفاوت به شدت و ضعف، تقدم و تـأخر و                  مي
 بـه هـم     الاهـي وماس در باب اوصاف      سلبي صدرا و ت    -دو تفسير ايجابي  بنابراين   .قبول دارند 
  .شود نزديك مي

 ـبنابراين صدرا و توماس صفات ثبوتي را  ـاسـت مـشترك   كه بين خالق و مخلـوق     بـه   
البتـه در نگـاه   . صفات ثبوتي و سلبي اذعان دارندگروه دو  صفات سلبي ارجاع نداده و به هر    

شـود و از ديـدگاه        تر ارائه مي    برجسته ، بيشتري برخوردار بوده   ي   صفات ثبوتي از جلوه    ،صدرا
 درگيـر ايـن     كـه   ايـن صدرا پس از اثبات وجود خدا، بدون        .  تنزيهي و سلبي   الاهيات ،توماس

بحث شود كه مفاهيم مشترك بين خالق و مخلوق آيا اشتراكشان لفظي است يا معنوي، در                
 ،»ل و الاكرامتبارك اسم ربك ذوالجلا «ي  شريفه ي  ابتداي بحث از صفات خدا، با الهام از آيه        
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«  صـفات ثبـوتي را بـه         ،صفات خدا را به جمال و جلال و يا ثبوتي و سلبي تقـسيم نمـوده               

 ،»اضافي محض« مانند خالق و عالم و   ،»حقيقي ذات اضافه  «، مانند حيات و     »حقيقي محض 
اعم  تمام صفات حقيقي،     ، از شيخ اشراق   يتكند و به تبع     مانند خالقيت و رازقيت تقسيم مي     

 ،اسـت » وجـوب وجـود   « كه همـان     ،به يك صفت  را  ي محض و حقيقي ذات اضافه،       از حقيق 
را ذات و » وجـود «صـدرا  . كنـد   مـي تفـسير » شدت در وجود«را به   » وجوب«گرداند و     برمي

 كـه بـه    ،»قيوميـت «داند و تمام صفات اضافي را نيـز بـه             را عين ذات مي   » شدت در وجود  «
وجـوب  «را همـان    » قائم بنفسه  «.دهد   ارجاع مي  ،است» لغيره   المقيم القائم بنفسه و  «معني  
 .شـود    منـشأ انتـزاع صـفات اضـافي مـي          ،بودنش» لغيره   مقيم«داند كه به اعتبار       مي» وجود

گردد و جالـب اسـت كـه     برمي» وجوب وجود« تمام صفات ثبوتي به ، در كلام صدرا   بنابراين
 تفـسير   ،است» وب وجود وج« كه عبارت ديگري از      ،»سلب امكان «تمام صفات سلبي نيز به      

» وجـوب وجـود   « بـه    ، اعـم از ثبـوتي و سـلبي        ، تمام صفات خداونـد    ، به اين طريق   .شود  مي
 صـفات ثبـوتي بـه    تنها نه ،و بنابراين در نگاه صدرا) 120 ـ  118: صص، 6: ج، 4(گردد  برمي

 بلكـه   ،دنشـو    مقابل خود تفسير نمـي     صفات سلبي برنگشته و صفات سلبي به صفات ثبوتيِ        
 ارجـاع داده  اسـت،   » وجـوب وجـود   « كه همـان     ،ترين صفت ثبوتي    ت سلبي به شاخص   صفا
  . دنشو مي

كـه بـراي درك و      ي بيـشتري يافتـه اسـت، چرا         سلب و تنزيه جلـوه     ،اما در نگاه توماس   
 ي   راه خود را از ميـان مخلوقـات برگزيـده و بـا طـرد فزاينـده                 ،الاهي و صفات    سماادريافت  

  . گام برداشته استالاهياخت اوصاف  در مسير شن،اوصاف مخلوقات
  

  الاهي توماس و تحليل وجودشناختي صفات .6
: ج،  13(ه كـرده اسـت      اقام پنج برهان بر وجود خداوند       ،الاهياتجامع  توماس در كتاب    

 جـامع در رد كـافران  گانـه را در كتـاب    براهين پـنج اين و چهار برهان از ) 16 ـ  15: ص، 1
 كه همان براهين معروف حركت، ، اين براهين.)20 ـ 15: صص، 1 :ج، 12 (تكرار كرده است

 ـا تماماً براهين    مندي است،  درجات كمال و غايت   علت فاعلي، امكان و وجوب،       ي بـوده و از     نّ
اي كه    پردازد و با توجه به فرق و فاصله          به اثبات خداوند متعال مي     ،طريق تأمل در مخلوقات   

شـود كـه شـناختي كـه      كند، متذكر مـي  ده ميتوماس بين مخلوقات و خداوند متعال مشاه     
آيـد شـناختي سـلبي و تنزيهـي           نسبت به خداوند متعال از طريق اين براهين به دست مـي           

 براهين بر وجود خداوند  ي   پس از اقامه   ، لذا در هر دو كتاب     .)17 : ص ،1: ج،  13(خواهد بود   
لب نمـوده و تركيـب از       را از خداوند س ـ   ...  و   جسميتمتعال، اوصافي از قبيل حركت، زمان،       

تومـاس  . نمايـد    وجود و ماهيت را از آن وجود متعالي نفي مي          ،ماده و صورت، جنس و فصل     
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گيـرد و از       را نتيجه مـي    الاهيبا نفي تركيب از وجود و ماهيت، خالص و محض بودن وجود             

  . كند  كمالات هستي بودنش استدلال ميي  همه بر واجد،الوجود بودن خداوند متعال صرف
ء مركبي نيازمند به اجزا است و موجود نيازمنـد            كه چون هر شي     توماس با اين استدلال   

تواند وجودش ضروري باشد، هرگونه تركيب و از جمله تركيب از وجـود و ماهيـت را از                    نمي
 يـك   ماهيـت . ضـروري نيـست   هيچ چيز مركبي وجـود    «: گويد   مي ، نفي كرده  الاهيساحت  

 خدا موجودي است كه ماهيت و وجـود در آن يكـسان             .توجود ضروري عين هستي آن اس     
   .)24 :ص، 1: ج، 13(» است

 كه بر يك ذات يا ماهيت تعلق نـدارد از  چه آن هر«: كهكند     تصريح مي  چنين هم توماس
بيرون آمده است و داخل در تركيب ماهيت شده است، زيرا هـيچ مـاهيتي بـدون اجـزايش                   

  متفـاوت شود كه فعليت هـستي بـا ذات و ماهيـت     مياز اين امر روشن  ...  قابل تصور نيست  
 موجودي باشد كه ماهيـت آن عـين وجـودش باشـد و فقـط يـك موجـود        كه  آناست، مگر   

   .)20: ص، 1: ج، 13 (» نخستين استتواند چنين باشد كه آن موجود مي
 توماس هم نياز داشتن به اجزا را با ضرورت وجـود و غنـاي ذاتـي خداونـد                   ،در اين بيان  

 وجود و عدم اخـذ نگرديـده و         ، در تحليل ماهوي اشيا    كه  اينبيند و هم به دليل        سازگار مي نا
 و اگر نيستگيرد كه وجود و عدم عين ماهيت اشيا  شود، نتيجه مي ها ديده نمي نشاني از آن

ء  به ماهيتي اضافه شود تا آن ماهيت موجود گردد، آن شـي           » وجود«در جايي لازم باشد كه      
 توماس قـبلاً ضـرورت وجـود        كه  اين ضرورت وجود نخواهد داشت و با توجه به          معلّل بوده و  

 مـاهيتي بـه همـراه نداشـته و     الاهـي گيرد كه وجـود   خداوند را اثبات كرده است نتيجه مي     
 و قابـل    الاهـي بودن ذات   » بسيط« توماس   ، با اين استدلال   .نيستمركب از وجود و ماهيت      

 و و يـا هـر جـز      ، در آن مقام، ماهيت    كه  اين و با توجه به      آورد  انقسام نبودن او را به دست مي      
دانـسته و از    » صـرف الوجـود   « خداونـد متعـال را       كند،   را همراهي نمي   الاهي وجود   ،ديگري

 كـه واحـد همـان       جا  آناز  «: نويسد   مي ،اش اقامه دليل كرده      بر يكتايي  ،طريق صرافت وجود  
اشد، خود بايد بـه طـور متعـالي موجـود و            نيافته است، اگر شيء متعالي يكتا ب        انقسام وجود
 باري اين دو به خـدا اختـصاص دارد، زيـرا او بـه طـور متعـالي       .نيافته باشد   چنين انقسام  هم

 ماهيتي كه با آن متحد شـده باشـد تعـين          ي  موجود است از آن حيث كه وجود او به وسيله         
الوجـود، قيـوم و    رف چـون او ص ـ ،)هيچ تركيبي از ماهيت و وجود در او نيـست        (نيافته است   

نيافته است، از آن رو كه نه بالفعل منقسم است           مطلقاً نامتعين است و به طور متعالي انقسام       
سـان   بـدين ...  به هيچ نحو از انحاي تقسيم، زيرا او به تمـام معنـي بـسيط اسـت                 ،و نه بالقّوه  

    .)242 : ص،3(است » يكتا «،بديهي است كه خدا به بالاترين مرتبه
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بنابراين توماس از طريق شناسايي انواع تركيبي كه در مخلوقات است و سـلب و تنزيـه                 

 را  ها، بساطت او را اثبات و از طريق بساطت، وحدت و يكتـايي او                از آن  الاهيساحت مقدس   
دت گيري نموده و در عبارت مـشابهي بـه وح ـ          كه عبارت ديگري از سلب كثرت است نتيجه       

يك شيء به همان شيوه كـه داراي وحـدت اسـت، واجـد     «: حقه حقيقيه تصريح كرده است 
 بنـابراين در او وحـدت       ، وجود را واجد است    ي  ترين ريشه   قوي الاهياما ذات   ...  هستي است 

 »شود   كثرتي در آن ذات بازشناخته نمي      گونه  هيچ ،موجود است و بدين صورت    حقه حقيقيه   
   .)241 : ص،3(

 كمـالات هـستي را      ي  تعال، واجد بودن همه   توماس از طريق بساطت و وحدت خداوند م       
 آيد كـه خـدا عـين     قبلاً اثبات شده است به دست ميچه آناز  «: نويسد  به دست آورده و مي    

مالات هستي را در بـر داشـته         كل ك  ، او بايد در ذات خود     ، در نتيجه  .وجود قائم بالذات است   
قـد اسـت شـناخت انـسان         تومـاس معت   كه  اين با توجه به      و نيز  )26: ص،  1: ج،  13( »باشد

 ي  گانـه  و بـراهين پـنج     نسبت به خداوند متعال از شناخت جهان محسوس سرچشمه گرفته         
  متعـال اثبات خداوند متعال را نيز بر همين مبنا تقرير نموده است، معتقد است كه خداونـد        

كـه در معلـولات اسـت و تـصريح          باشـد    علت اولي است، بايد واجد كمالاتي        كه  اينبه دليل   
 زيـرا   ، اشيا به كمال موجود بالفعل متعلـق اسـت         ي  اكنون تمامي كمالات همه   «: كه   دكن مي

شـود     بنابراين نتيجه مـي    .بالفعل دارند، كامل هستند     كه به نحوي وجود    جا  آناشيا دقيقاً تا    
  .)همان(» كه هيچ كمالي نيست كه خدا فاقد آن باشد

 كه  اينيابد بدون     وند متعال اسناد مي    چگونه كمالات يا صفات گوناگون به خدا       كه  ايناما  
 ادراك انسان بيرون دانـسته و فقـط بـه           ي  كثرتي پديد آيد، وي فهم اين مسأله را از حوصله         

 كـه   جـا   آناز  : گويـد    مـي  او  . آيـد   طور اجمال معتقد است كه از اين ناحيه كثرتي پديد نمي          
 خـدا را بـا مفـاهيم        توان گفت كه اگرچـه فاهمـه        موضوع احكام در باب خدا يكي است، مي       

 ايـن  ي گـوي همـه   داند كه واقعيت واحد و يگانه جواب  مي، با اين وصف،شناسد  گوناگون مي 
   .)181 : ص،2( »مفاهيم است

حمـولات گونـاگوني كـه بـه     و م توماس در مورد صـفات       ،شود  طور كه ملاحظه مي    همان
 گونه اينا مسنداليه در  موضوع يموصوف،  را كه  اين صرف   ،شود  خداوند متعال اسناد داده مي    

همانند بسياري از متكلمان     و بنابراين     است قضايا واحد است، براي نفي كثرت كافي دانسته       
، الاهـي از سـاحت    ) و حداكثر نفي تركيـب از وجـود و ماهيـت          ( با نفي تركيب     ،و فيلسوفان 

نهايـت  در  .بساطت او را اثبات و از راه بساطت، توحيد و عدم كثرت را نتيجـه گرفتـه اسـت          
 ادراك  ي   نـدارد از حوصـله      را در پـي     چگونه اسناد صفات متعدد كثرتـي      كه  اينمعتقد است   

  . استانساني بيرون 
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 آن را براي اثبـات توحيـد و         ،پذيرد  گرچه تا اين مرحله از بساطت را مي        صدرا   در مقابل، 

 تـوان    مـي  كـه   ايـن  چـه    ،دانـد    كمالات هستي كافي نمي    ي  خصوص براي واجد بودن همه    به  
 ي   واجـد همـه    ، ولي در عين حال    ،موجودي را فرض كرد كه مركب از وجود و ماهيت نباشد          

   .كمالات هستي نبوده و فاقد برخي از كمالات باشد
جا اسناد مجازي است،      كه اسناد وجود به ماهيت در همه       ،المتألهينبراساس مباني صدر  

 ـ        ، مراحل ي  وجود در همه    ـ   ر از بـاب تقـدم حقيقـت ب دارد و در آن    تقـدم   ت   ماهي ـ ر مجـاز، ب
گيـريم، مركـب از وجـود و           آن در نظر مـي     ه وجود را منهاي ماهيت و متقدم بر       اي ك   مرحله

 كمـالات هـستي   ي باشد و روشن است كه در اين مرحله ممكن است واجد همه      ماهيت نمي 
وي، بـا نفـي   اسـاس مبـاني     در نگاه صـدرا و بـر     بنابراين . فاقد برخي از كمالات باشد     ،نبوده

شـود و لـذا        انتظارات از بساطت تأمين نمـي      ي  ، همه الاهيكيب وجود و ماهيت از ساحت       تر
صـرافت هـستي و   » بسيط الحقيقه كل الاشياء وليس بشيء منهـا  «ي صدرا با طرّاحي قاعده  

  . كند مياقامه  دليل ، فراتري مطرح و بر آني نفي كثرت را در مرحله
  

  الاهي  صفات صدرا و تحليل وجودشناختي.7
نمايد و    هم وجود خداوند را اثبات مي  ، برهان صديقين   با برهان معروف به    صدرالمتألهين

كند كه وحـدت      اي تحليل مي     به گونه  ،هم كمالات و اوصاف كمالي خداوند را علاوه بر اثبات         
 بلكـه    باشند،  ناسازگاري نداشته  تنها  نه در كنار هم قرار گيرند كه        چنانذات و كثرت صفات     

   .نيز ايفا كندرا الاتحاد  الاختلاف است نقش مابه ن چيزي كه مابهدقيقاً هما
يعني همان چيزي كه اقـرار      (كند كه موجود      جا شروع مي   صدرا برهان صديقين را از اين     

   يا ماهيت است و يا وجود و در اين          )كند   فيلسوف را از سوفسطايي جدا مي      به واقعيت آن راه 
 و مـتن واقـع را    باشـند دو اصـالت داشـته   ت كه هـر  كند كه ممكن نيس     مرحله استدلال مي  

 ، بعـد  ي  صدرا در مرحلـه   . ها اصيل و ديگري اعتباري است        يكي از آن   بنابراين ؛تشكيل دهند 
دهـد     متن عالم هستي را تـشكيل مـي        ، اصالت داشته  چه  آنكند كه      اثبات مي  ،به طور دقيق  

كنـد كـه       مـسأله توجـه مـي       به اين  ،صدرا پس از اثبات اصالت وجود     . وجود است نه ماهيت   
 بـه ايـن معنـي كـه     ، داراي مراتب اسـت  يك حقيقت، در برابر عدم و ماهيت،حقيقت وجود 

حقيقت پـذيرد     از وحدت برخـوردار اسـت و تكثراتـي كـه مـي             ،ني نداشته ي كثرت تبا   وجود
 كثرتي است كه به كمـال و         است متصوريعني كثرتي كه در وجود      . تشكيكي و مراتبي است   

الاتحـاد و بـه عبـارت      هالاختلاف همان ماب     مابه ؛ يعني وط است  وجود مرب  فشدت ضع نقص و   
  . كثرت عين وحدت و وحدت عين كثرت است،ديگر
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 ت تعليلـي  قطع نظر از هر حيثي ـ،كند كه حقيقت وجود      اثبات مي  ، بعد ي  صدرا در مرتبه  

 قطع نظر از هر     ، كه در برابر عدم است     ، واجب است نه ممكن، زيرا حقيقت وجود       ،ي  يديا تقي 
يعنـي بـه   ،  حقيقت وجود اسـت  كه  اينجهتي كه به او ضميمه شود و صرفاً به دليل            حيث و 

پذيرد و چيزي كه به دليل ذاتش عدم را نپـذيرد واجـب اسـت نـه                   عدم را نمي   ،دليل ذاتش 
 بدون هرگونه قيد و      اگر حقيقت وجود  كه  دهد     مي توجهبه اين حقيقت     سپس صدرا    .ممكن

 ـ           ،ر گرفته شود  شرطي در نظ   ود و نقـص و   مساوي با كمال و فعليت و اطلاق و غنـا خواهـد ب
حقيقـت هـستي نبـوده و       » ء  شـي «شـود كـه       ن در صورتي مطرح مي    يت و امكان و تعي    اهم

  : عبارت صدرا اين است. وجودي محدود و توأم با نيستي باشد
ء و    ها اصل كـل شـي     فالربانيون ينظرون الي حقيقه الوجود اولا و يحققونها و يعلمون ان          «

 الوجـود لا    ا تلحـق  حاجه و المعلوليه فانه   لب الحقيقه و اما الامكان و ا      سانها واجب الوجود بح   
   .)374 :ص، 9 (»ه بل لاجل نقائص و اعدام خارجه عن اصل حقيقه الوجودتلاجل حقيق

طريـق برهـان صـديقين، صـفات خداونـد      بات ذات باري تعالي از همـان     صدرا پس از اث   
 خداونـد متعـال   كـه  اين چون پس از اثبات اصالت وجود و اثبات        ،كند  نيز اثبات مي  ا  رمتعال  

و با توجـه   كه عدم و ماهيت به هيچ وجه در او راه ندارد          ،وجود محض و فعليت خالص است     
 كمال مساوي با وجود است و كمال واقعي آن است كه بـه وجـود و                 ، در نظر صدرا   كه  اينبه  

 چـون وجـود محـض اسـت و     ،شود كه ذات احديت وشن اثبات مي به طور ر ،واقعيت برگردد 
ون وجود و كمالات وجود را بـه نحـو اعلـي و             ؤ جميع ش  ،ن و محدوديتي ندارد    تعي گونه  هيچ

   .)6 : ص،5(اشرف داراست 
 بـا ابـداع     ،اما نكته مهم آن است كه صدرا پس از اثبات اوصاف كمـالي خداونـد متعـال                

ليل دقيقي نـشان داد كـه كثـرت اوصـاف كمـالي خداونـد               با تح  ،»بسيط الحقيقه  «ي  قاعده
 كثـرت صـفات، تعـدد، كثـرت و          ي  خواني داشته و از ناحيـه      متعال با وحدت و بساطتش هم     

آيد و با ابداع حمل حقيقـت و رقيقـت، اسـناد كمـالات                 پديد نمي  الاهيتركيبي در ساحت    
  مـصحح حمـل اوصـاف   هك ـ آنن كرد كـه بـا   اي تبيي عكس را به گونه   رخالق به مخلوقات و ب    

 هـيچ مخلـوقي جـسارت       ،كمالي به هركدام را به طور روشن و دقيقي به دسـت داده اسـت              
يابـد و در       تنـزل نمـي    ، والاي خود  ي   خالق نيز از مرتبه     پيدا نكرده،  الاهيشراكت در اوصاف    

  . شود سطح مخلوقات واقع نمي
در كلمات پيـشينيان بـوده     علاوه بر نفي انواع تركيبي كه        ا صدر ، شد بيانگونه كه    همان

 ت از تركيـب از وجـود و عـدم،      كـه عبـار   نمايـد     مطـرح مـي     را  نوع ديگري از تركيـب     ،است
ثيت و يا جهت عـدمي باشـد، وجـود          كند كه اگر موجودي همراه با هرگونه حي         استدلال مي 

ص  الوجود نيست و لذا فاقد برخي از كمالات هستي اسـت و موجـودي كـه فاقـد                   رفرف و ص



16 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 برهـان فـوق را      ،صـدرا در كتـب خـود      . ز كمالات هستي باشد، واجب تعـالي نيـست        برخي ا 

وجود و هستي خداوند متعال از هرگونه تركيبي و از جمله تركيب از              :كند   تقرير مي  گونه  اين
وجود و عدم منزه است و موجودي كه از هرگونه تركيبـي منـزه باشـد بـسيط مـن جميـع                      

 فاقد هيچ كمالي از كمالات      ، الجهات بسيط باشد   الجهات است و هر موجودي كه من جميع       
 كمـالات   ي  شود كـه واجـب تعـالي واجـد همـه             نتيجه مي  ،هستي نيست و به عكس نقيض     

  . هستي است
فعلم ان كل موجود سلب عنه امـر وجـودي          «:  چنين است  مشاعرعبارت صدرا در كتاب     

جهه بهـا لـيس بكـذا        من جهتين جهه بها هو كذا و       فهو ليس بسيط الحقيقه بل ذاته مركبه      
 : ص ،9( »فبعكس النقيض كل بسيط الحقيقه هو كل الاشياء فاحتفظ بها ان كنت من اهلـه              

241(.  
 مهمي كه صدرا در جاهاي گوناگون و از جمله در بحث عليت و نيز در بحث علم                ي  نكته

دت تواند با حفظ وح      چگونه واجب تعالي مي    كه  اينباري تعالي به ماعدا به آن پرداخته است         
اي   باشد بـه گونـه    متعدد و كثير    كمالات اشيا و يا اوصاف كمالي      ي  و بساطتش متضمن همه   
وي در .  شـود نه فاقد هستي و اوصاف كمالي اشيا پديد آيد و   الاهيكه نه تكثري در ساحت      

 ي  دهد كه واجد بـودن همـه         توضيح مي  ، چهار مقدمه  بيان با   ،بحث علم باري تعالي به ماعدا     
 تعينـات و حـد و مرزهـاي         ،صيه معناي آن نيست كـه اشـيا بـا تمـام نقـا             كمالات هستي ب  

 در وجود واجب تعالي اجتماع يافته و يا در آن سـاحت             ، كه مستلزم تكثر است    ،شان وجودي
بلكه به معناي آن است كه خداوند متعال هستي و اوصاف            ،دكنن اتحاد پيدا  حلول يا    مقدس 

 حد و مرزهاي وجودي هركدام و به نحـو اعلـي و             ها و    موجودات را بدون نقص    ي  كمالي همه 
 كثيـره ممكـن اسـت در        يدهد كـه اشـيا       اول توضيح مي   ي  صدرا در مقدمه  . اشرف داراست 

 گرچه هركدام به طـور  ، كثرتي پديد آيد  كه  آنوجود واحد اجتماع در وجود پيدا كنند بدون         
 جـسميت،   ،ر انـسان  د مـثلاً    ؛ود هـستند  هاي جداگانه و متفاوت نيز موج     مستقل و در وجود   

 گرچه هركدام از جـسم، حيـوان و         ،نباتيت، حيوانيت و انسانيت به وجود واحد موجود است        
 ،ها در وجود انسان نبات به طور مستقل و جداي از وجود انسان نيز وجود دارند و اجتماع آن    

 . ها است كدام از آن  هري بدون تعينات خاص و حد و مرزهاي ويژه
تـري برخـوردار      دهد كه هرچه موجودي از وجود قوي        وم توضيح مي   د ي  صدرا در مقدمه  

د جمـاد متـضمن      مـثلاً وجـو    ؛هستي، كمـالات و يـا معـاني بيـشتري اسـت            متضمن   ،باشد
ت اسـت و   ي  ي وجود نبات متضمن جـسميت بـه عـلاوه          ول ،خصوصيت جسميت است    نباتيـ

  . تر  در وجودهاي قويديگر
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تـر اسـت تمـام     موجود ضـعيف  تمام حقيقت  چه  آنكند كه     وم بيان مي   س ي  و در مقدمه  ا

 ي   تمـام حقيقـت نبـات اسـت همـه          چـه   آن مثلاً   ؛شود  تر محسوب نمي    جود قوي حقيقت مو 
صـدرا كـه بـراي رفـع        . آيـد   حقيقت حيوان نبوده و صرفاً بخشي از وجود آن به حساب مـي            

و بـا    چهـارم    ي   در مقدمـه   ، مقدمات فوق را مطرح نموده اسـت       ،استيحاش و تقريب به ذهن    
 ،توجه به تشكيك وجود و لزوم سنخيت بين علت و معلول و نظر خاص خود در باب عليـت                  

كند و معلول به دليل ضعف وجودي،          علت صرفاً وجود را به معلول افاضه مي         معتقد است  كه
 كـه   ايـن   با توجـه بـه     شود و    خود محقق مي   ي  همراه با تعينات، نواقص و حد و مرزهاي ويژه        

بـه نظـر     وفـاني در علـت اسـت    كه اي  به گونه،آيد  علت به حساب مي ونشؤشأني از   معلول  
كـه علـت بايـد بـه نحـو اجمـال و             گيرد  نتيجه مـي   ،باشد   عقلي نمي  ي   قابل اشاره  ،استقلالي
آيـد كـه آن        لازم مـي   گرنـه  هستي و كمالات وجودي معلول را واجد باشد و         ي   همه ،بساطت

شأن و   بدون ذي،فاني در علت استو بلكه   ون علت   ؤ كه شأني از ش    ،هستي يا كمال مفروض   
  .)269 : ص،6 : ج،4(ي فيه محقق شود نفم

كند كه هر وجود و كمال وجودي كـه    چهارم تأكيد ميي  صدرا در مقدمه،به اين ترتيب  
 در ،در معلول يافت شود بايد اصل و حقيقت آن به نحو اجمـال و بـساطت و وجـود جمعـي           

را ات، نواقص و حد و مرزهاي ويژه معلول         ني تع كه  آنبدون   صدرا   بنابراين ،ود باشد علت موج 
 ، او را به نحو اعلي و اشرف،كه مستلزم تكثر است در ساحت كبريايي خداوند متعال راه دهد

  . داند  اشيا ميي واجد حقيقت همه
دهـد كـه دارا بـودن هـستي و             نشان مـي   ، اول ي  صدرا با تحليل فوق و بر اساس مقدمه       

 بــوده و شــدني  بــا وحــدت و بــساطت خداونــد متعــال جمــعاشــيا ي اوصــاف كمــالي همــه
ات، ن ـ را داراسـت و چـون تعي       اشيا ي  الحقيقه با حفظ وحدت و بساطتش، حقايق همه        بسيط

 در زمـره و رديـف       ،شـود بـه همـراه نـدارد         كه موجب تكثـر مـي     را  نواقص و حد و مرزهايي      
  . شود ب نميها محسو كدام از آن  هيچ، قرار نگرفتهاشياكدام از  هيچ

 نفي تركيب از وجود و      ي  الحقيقه را بر پايه     بسيط ي   صدرا قاعده  ، شد بيانگونه كه     همان
 چنـد   ذكر،  مطلببيشتر اين   تبيين  جا، براي    در اين .  استوار كرده است   الاهيعدم از ساحت    

   :ضروري است نكته
 زيـرا  ت اسـت، ير از تركيـب از وجـود و ماهي ـ   تركيب از وجود و عدم غ    ،در نگاه صدرا  . 1
بـر ماهيـت اسـت و در        جـا مقـدم       وجود در همه   ، در نگاه صدرا   ،گونه كه قبلاً بيان شد     همان

تواند به    مي ماهيت نيست،  مركب از وجود و      ، مقدم بر ماهيت كه علي الفرض      ي  همان مرتبه 
 ي   بـا نفـي ماهيـت، واجـد بـودن همـه            بنابراين . حقايق و فاقد آن تقسيم شود      ي  واجد همه 

 وجـودي و     نقـص   تركيب از وجود و عدم     أ منش كه  اينآيد و با توجه به        به دست نمي  كمالات  
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 كمـال وجـودي از او   گونه هيچ تركيب باشد، گونه اينمحدوديت آن است، اگر موجودي فاقد  

  .)241:  ص،9(كمالات وجودي خواهد بود   حقايق وي  و واجد همهنيست شدني سلب
 اگـر   كـه   ايـن دليـل     بـه  ،دانـد    تركيب واقعي مـي    صدرا تركيب از وجود و عدم را يك       . 2

 ايجـابي و سـلبي      ي  موجودي واجد برخي از كمالات و فاقد برخي باشـد، مـصداق دو قـضيه              
 مثلاً حيثيت ناطق بودن انسان غير از        ت؛ها متفاوت اس    است كه مصحح حمل و اسناد در آن       

قدان است و به     چون يكي حيثيت وجدان و ديگري حيثيت ف        ،حيثيت حجر نبودن آن است    
تـوان يكـي را بـدون          و مـي   يـست  ملازم با تعقـل ديگـري ن       ها   آن  تعقل يكي از   ،همين دليل 

  . )236 : ص،9( ديگري تعقل كرد
 ايـن تركيـب   . تركيـب خـارجي بـودن نيـست    ،البته منظور از واقعي بودن ايـن تركيـب    

اي از تركيـب      گونـه   تركيب از وجدان و فقدانْ     ، ولي در تحليل عقلي    ، خارجي نيست  يتركيب
داند و وقتي از موجودي هـيچ         است كه براي اثبات بساطت محض، صدرا نفي آن را لازم مي           

ــلب  ــودي س ــال وج ــدني كم ــوده   ش ــدان نب ــدان و فق ــب از وج ــود مرك ــد، آن موج  ، نباش
 را به   اشياكدام از    ص هيچ ي كمالات وجودي را داراست و نقاي        اي است كه همه     الحقيقه بسيط

   .همراه ندارد
 در مباحث وجودشناسـي و در ارتبـاط وثيـق بـا             المتألهينراساس مباني فكري صدر   ب. 3
كنـد كـه متمـايز از         الحقيقه، صدرا نوع ديگري از حمل و اسناد را مطرح مـي             بسيط ي  قاعده

حمـل  « كـه بـه      ،مفاد اين حمل و اسناد    . انواع ديگر حمل و اسناد دركلمات پيشينيان است       
 تـشكيك وجـود و      ي  رفته از نظر خاص صدرا در زمينـه        برگ ،موسوم است » حقيقت و رقيقت  

صدرا با ابداع ايـن نـوع از حمـل و اسـناد،             . الحقيقه است   بسيط ي   علّيت و قاعده   ي  نيز رابطه 
به صـورت   ، را   خداوند متعال ، يعني   ترين درجه وجود    اسناد وجود و كمالات وجودي به عالي      

وجود نيز با ارتبـاط و اتـصال عميـق بـه             ساير مراتب    كه  اينداند و با توجه به        مي» حقيقت«
اي از    هـا را رقيقـه      شوند، صـدرا آن      عالي وجود، از هستي و كمالات آن برخوردار مي         ي  مرتبه

 بودنـشان » رقيقت« به هركدام به اعتبار       را  اسناد وجود و كمالات آن     ،همان حقيقت دانسته  
  بر اسـاس آن، تند است كهوجود مسخاصي اين معنا از اتحاد و اختلاف به تشكيك      . داند  مي

 عـالي نيـز     ي   از خود استقلالي ندارد و مرتبه      ، عالي بوده  ي   داني عين ربط به مرحله     ي  مرتبه
  .  كمالات آن را به نحو اجمال و بساطت داراستي  داني است كه همهي مقوم مرتبه

 ي نوع سومي از حمـل كـه مـورد اسـتفاده    «: علامه طباطبايي در اين زمينه نوشته است   
 اين نـوع از حمـل مبتنـي بـر اتحـاد      .شود يلسوف است، حمل حقيقت و رقيقت ناميده مي    ف

موضوع و محمول در اصل وجود و اختلافشان دركمال و نقص وجـود اسـت و مفـادش ايـن                    



19 تحليل صفات الاهي از ديدگاه صدرا و توماس
 ي   كامـل موجـود اسـت و مرتبـه         ي   اعلي و اشرف در مرتبـه        ناقص به گونه   ي  است كه مرتبه  

  . )142 : ص،6(» ن استادوم كمالات مراتب ي كامل واجد همه
 صدرا با استفاده از حمل حقيقت و رقيقت و بـا پرهيـز از شـرك خفـي و      ،به اين ترتيب  

اي دقيق تحليل كـرده اسـت كـه           اخفي، مفاهيم مشترك بين خالق و مخلوق را نيز به گونه          
هـا را   قيق و ضعيف آن  دانسته و مصداق ر   مصداق حقيقي و اتم اين مفاهيم را خداوند متعال          

  . داند لوقات ميمخ
نظر صدرا در اين مقاله ارائـه شـده اسـت مبتنـي بـر وحـدت                 از  تحليلي كه تا كنون     . 4

الامتيـاز مراتـب مختلـف وجـود      الاشتراك و مابه   كه بر اين مبنا مابه     باشد   مي تشكيكي وجود 
چيزي جز حقيقت وجود نيست كـه از آن بـه وحـدت در كثـرت و كثـرت در وحـدت و يـا                  

كـه  نيز   ديگري   ي  هايش نظريه   صدرا در كتاب   ولي   .شود   نيز تعبير مي    خاصي وجود  تشكيك
كـه در ايـن     برگرفته از افكار عرفا و معروف به وحدت شخصي وجود است مطرح كرده است               

  .  مجازي استي اسناد وجود و كمالات وجود به غير خداوند متعال صرفاً اسناد،نظر
 تتمـه الكـلام فـي العلـه و المعلـول و             في« در فصلي كه آن را       ،اسفارصدرا در جلد دوم     

  :نويــسد  عنــوان كــرده اســت، مــي   » املمقــاظهــار شــيء مــن الخبايــا فــي هــذا ا     
فكذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي الي صراط مستقيم من كون الموجود و الوجود               « 

ن ه ولاثاني له في العي    يمنحصراً في حقيقه واحده شخصيه لاشريك له في الموجوديه الحقيق         
وليس في دارالوجود غيره ديار وكل مايترائي في عالم الوجود انه غير الواجب المعبـود فانهـا                 
من ظهورات ذاته و تجليات صفاته التي هي في الحقيقه عين ذاته كما صرح به لسان بعـض                  

فالمقول عليه سوي االله او غيره او المسمي بالعالم هو بالنسبه اليه تعالي كالظـل               : العرفا بقوله 
  . )292 : ص،2 : ج،4( »لشخصل

 غير از مبناي تـشكيكي خـاص        ،شخصي وجود دارد   كه صراحت در وحدت      ،عبارت فوق 
 بنـابراين  .آن را اظهار كرده است    تعلم  تعليم و    درسهولت  بسا براي    وجود است كه قبلاً و چه     

 هي اقام ـ برهـان   با ارجاع عليت به تشأن و تجلي، بر وحدت شخصي وجود           ،صدرا در فصل بعد   
حق تعالي علت حقيقي در جهان اسـت و ماسـوي           :  آن چنين است   ي  كه خلاصه  كرده است 

 پس ،زيرا اگر معلوليت عين ذات معلول نباشد   . معلوليت عين ذات معلول است    . االله معلول او  
 محتاج و معلول نخواهد بود و اين خـلاف فـرض      ، بوده و در ذات خود     ياحتياج براي او عرض   

 ، از خود هـيچ هـويتي نـدارد و بـه تعبيـر ديگـر      ، عين ذاتش باشد چيزي كه معلوليت  . است
 عين ظهور و شأن و تجلـي علـت خواهـد            ،معدوم و عين وابستگي به علت است و در نتيجه         

 : ج ،4( پس ماسوي االله همه ظهور و شأن حق تعالي بوده و از خود هيچ هـويتي نـدارد                 . بود
  ).300 ـ 299 : صص،2
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تبـين و تحقـق     « :، نتيجه گرفته است    وحدت شخصي وجود   درا پس از اقامه برهان بر     ص

الـذات و    ونه و هـو   ؤارداً هو الحقيقه و البـاقي ش ـ      ف نخاًان لجميع الموجودات اصلاً واحداً اوس     
ه و   الموجود و ماورائـه جهات ـ     ونه و هو   و هو الاصل و ماسواه اطواره و شؤ        غيره اسمائه و نعوته   

  .)300 : ص،2 : ج،4 (حيثياته
 كه عليـت را بـه تجلـي و تـشأن ارجـاع داده و بـه وحـدت                    ،يان همين بحث  صدرا در پا  
فمـا  « : اسـت   برهان اقامه نموده است، وحدت شخصي وجود را تـرجيح داده           ،شخصي وجود 

 بحـسب الامـر    آل آخـر   الجليـل قـد    النظـر  بحـسب اه اولاً ان في الوجود عله و معلولاً         نعوض
ول جهه من جهاته و رجعـت علّيـه         لقيقياً والمع السلوك العرفاني الي كون العله منهما امراً ح       

  .)301 : ص،2 : ج،4( »ول الي تطوره بطور و تحيثه بحيثيهلالمسمي بالعلّه و تأثيره للمع
       محـصور و منحـصر در        حقيقت هـستيِ   روشن است كه بر مبناي وحدت شخصي وجود 

آينـد و ديگـر       ي او به حـساب م ـ     ي   ذاتيه شؤون از   الاهي و صفات    سمااخداوند متعال است و     
انـد و     الاهـي  مظاهر جلال و جمال      ،شوند  ناميده مي » اكوان« كه در اصطلاح عرفا      ،موجودات

لذا اسناد وجود به واجب تعالي اسناد الي ماهوله و اسناد وجود به ممكنات اسـناد الـي غيـر                    
 حمل حقيقت و رقيقـت ميـان وجـود ضـعيف و وجـود قـوي        ،باشد و بر اين مبنا      ماهوله مي 

ــي ــيتنظ ــود م نم ــان   ،ش ــناد مي ــل و اس ــن حم ــه اي ــود« بلك ــت ،»نم ــوان رقيق ــه عن    و، ب
 با توجه به اتحاد ظاهر      شود و آن وجود محض و منحصر        ار مي  برقر ،قيقتح به عنوان    ،»بود«

 بـا  ،با مظهر و به حسب حمل حقيقت و رقيقت، عين مظاهر خويش اسـت و در عـين حـال          
   عــين  ، شــايع صــناعي  لعنايــت بــه تفــاوت ظــاهر بــا مظهــر و بــه حــسب حمـ ـ       

  . كدام هم نيست هيچ
 تـشكيك خاصـي وجـود و هـم از     ي پايه  فلسفي و بري  صدرا هم از جنبه  ،به اين ترتيب  

 و عـدم  الاهـي  عرفاني و با نظر به وحدت شخصي وجود، تحليـل دقيقـي از اوصـاف    ي  جنبه
 مخلوق نيز با    ها با توحيد ذاتي ارائه نموده است و در اوصاف مشترك بين خالق و               منافات آن 

في را از بين برده و بـه توحيـد    شرك خفي و اخي  زمينه،استفاده از حمل حقيقت و رقيقت 
  . مدي قرآني استدلال كرده استص

  ونــــل انا اليه راجعـم يقـل                           لم تكن في ذالسكون  فرقتي لو      
  سوي وحدت آيد از تفريق دهر                       راجع آن باشد كه باز آيد به شهر     
  )7 ـ 3996 : بيت،11(                    

  
  
  
  



21 تحليل صفات الاهي از ديدگاه صدرا و توماس

  گيري نتيجه. 8
  :آيد  نتايج زير به دست مي، تاكنون گفته شدچه آناز 
 كه مشترك بين خالق و      الاهياوصاف  آن دسته از    توماس و صدرا در تحليل مفهومي       . 1

 هـردو  اشـتراك      ،گـذاري  تلاف در تسميه و نـام      هماهنگي داشته و قطع نظر از اخ       اند  مخلوق
  .اند معنوي مفاهيم مشترك بين خالق و مخلوق را پذيرفته

 اي كه بر اثبات وجود خداوند متعال اقامه كرده است و بـر              گانه پنجتوماس در براهين    . 2
 پرداخته است، شـناخت نـسبت بـه خداونـد و     الاهي و صفات سمااهمان مبنا نيز به تحليل     

 ي   تنهـا از دريچـه     ،ذير دانسته پ  ات امكان قها و مخلو    صرفاً از طريق معلول    صفات او را      و سماا
 ولي صدرا با تأمل در حقيقـت        .ها به خداوند متعال نگريسته است       ات و به وساطت آن    مخلوق
 و صفات او سماا بدون هرگونه حيثيت تعليلي و تقييدي به شناخت خداوند متعال و            ،هستي

 كه يكي به    ،روشن است كه بين اين دو طريق      . ا دليل آفتاب دانسته است    پرداخته و آفتاب ر   
 سلبي و تنزيهي گرايش يافته و ديگري اوصاف سلبي را بـه وجـود و شـدت وجـود                    الاهيات

  . زيادي در كار استتفاوت ،برگردانده است
 كمـالات گونـاگون را بـراي خداونـد          ،توماس گرچه از راه بسيط بودن خداوند متعال       . 3
 صفات و كمالات گوناگون، كثرتـي       ي  كند و اجمالاً معتقد است كه از ناحيه         ال اثبات مي  متع

 ادراك بـشري    ي  آيد، اما تحليـل دقيـق آن را از حوصـله             پديد نمي  الاهيدر ساحت مقدس    
 ـ و.نمايـد  مـي  صرف وحدت موضوع يا موصوف در تحليل مـسأله اكتفـا             به دانسته،بيرون   ي ل

صاف خداونـد   ت ـاي چگـونگي ا     سـابقه    به طور دقيق و بـي      ،سفي خود صدرا با اتكا به مباني فل     
مورد بررسي و تحليل قـرار داده و        را   كثرتي پديد آيد     كه  آن بدون   ،متعال به صفات گوناگون   

 و صفات   سمااو در نهايت نيز وحدت شخصي وجود را پذيرفته و            برهان نموده    ي  آن اقامه  بر
كمالات وجود به ديگر مخلوقات      ه و اسناد وجود و     ذاتي خداوند متعال دانست    شؤون را   الاهي

   .كرده است را به حسب حمل حقيقت و رقيقت بين ظاهر و مظهر تحليل
  

  ها داشتديا
1. homonymity                  equivocal concepts      2. univocal      
3. passion                                                           4. active power   
5. ajent intellect                                                      6.analojical perdication  
7. supremely   
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